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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

دهد و یبار انجام م است که در طول عمرش، ی برای حج داریم که برای مستطیع وجوب عین نتیجه بحث این شد که ی
وجوب کفای برای حج داریم که ملاک آن، عدم خلو بیت از حجاج است و روایات «إن اله فرض الحج عل اهل الجده ف کل

عام»[1] را، هم حمل بر همین وجوب کفای مکنیم.

دیدگاه برگزیده در جمع روایات؛ وجوب کفای

بِيلا»[2] با قطع نظر از روایات، یس هلَيتَطاعَ ااس نتِ ميالْب جالنَّاسِ ح َلع هنتیجه بعدی آن است که از این آیه شریفه: «ل
وجوب عین «مرةً واحده ف طول العمر» بیشتر از آن استفاده نمشود، اما با توجه به دو روایت معتبر، دو توسعه باید در اینجا

داد؛

توسعه اول: امام(عليه السلام) فرمود این حج البیت که خدای تبارک و تعال در این آیه فرموده، «الحج و العمره جمیعا لأنهما
مفروضان»[3]، منته برای عموم مردم ظهور اول حج در این آیه، در حج است. بنابراین، امام معصوم به عنوان مفسر قرآن

مفرماید حج و عمره، هر دو مراد است (یعن «له علَ النَّاسِ حج الْبيتِ»، «له عل الناس العمره») یا اینه حج را، به اعم از
حج و عمره باید معنا کرد.

توسعه دوم: در روایت موس بن جعفر(عليه السلام) که در آن، امام(عليه السلام) ابتدا فرمود: «إن اله فرض الحج عل اهل
الجده ف کل عام»، بعد فرمود: «و ذل قوله: له علَ النَّاسِ حج الْبيتِ»، در گذشته بیان شد که این قسمت از روایت، ظهور در

استشهاد به آیه دارد، اما با تأمل در روایات دیر، به نظر مرسد که باید بوئیم امام در مقام تفسیر آیه است یعن امام(عليه
السلام) مفرماید مراقب باشید! کس خیال نند که در این آیه، فقط ی وجوب عین مطرح است، بله ی وجوب کفای نیز

بر اهل جده مطرح است که روایات دیر مگوید در فرض است که بیت خال باشد.

خلاصه اشالات به این دیدگاه و پاسخ آن

این نتیجه بحث شد که به نظر ما این راه جمع، راه تام است و اشال بر آن وارد نیست. مجموع اشالات که به این راه
(وجوب کفائ) وارد شد، دو اشال شد؛ 1) اشال صاحب جواهر(قدس سره) بود که روایات اهل جِده، مختص به اهل جِده

است، اما روایات خلو بیت، کاری به اهل جِده ندارد و در پاسخ از اشال، گفتیم که با این روایات اهل جده، آنها را تقیید

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2203
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2165
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/44
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/42
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=3&a=97
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=3&a=97
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=3&a=97


مزنیم.

2) اشال دوم این بود که این وجوب کفای، با این روایت موس بن جعفر(عليه السلام) ناسازگار است؛ زیرا در این روایت،
امام(عليه السلام) به آیه «و له علَ النَّاسِ حج الْبيتِ» استدلال کرده است و (همانگونه که صاحب منتق الجمان گفت) اتفاق
داریم بر اینه از آیه وجوب عین استفاده مشود. پاسخ دادیم درست است که اجماع بر استفاده وجوب عین هست، اما امام

معصوم(عليه السلام) مفرماید علاوه بر وجوب عین، ی وجوب کفای نیز از آیه شریفه استفاده مشود.

خلاصه آنه؛ به نظر ما، این نتیجهای است که نفس اطمینان به آن پیدا کرده و به حسب ظاهر، تردیدی در آن وجود ندارد. ما در
مقام جمع بین روایات طائفه اول و طائفه ثانیه هستیم، این جمع اول که صاحب وسائل، صاحب حدائق، مرحوم سید5 قبول

کردند (که ما بوئیم آن« مرةً واحده» مربوط به وجوب عین است و «یجب عل اهل الجده ف کل عام»، وجوب کفای است،
این جمع مورد قبول ما نیز مباشد. در ادامه به بررس راههای دیر مپردازیم.

راه دوم جمع میان روایات؛ راه شیخ طوس(قدس سره)

دومین راه جمع روایات، راه است که شیخ طوس(قدس سره) در استبصار، مرحوم محقق حل در معتبر، صاحب مدارک،
صاحب جواهر و صاحب مستمس5 (در جلد دهم مستمس، صفحه8) آن را برگزیده و مرحوم حیم مفرماید اقرب

الوجوه، همین راه است. این راه عبارت است از اینه؛ بوئیم آن روایات که «مرةً واحدة» دارد، آن را حمل بر وجوب کنیم و
روایات اهل جده را، حمل بر استحباب کنیم یعن بوئیم ی بار وجوب عین است و اگر شخص اهل جده است، مستحب
است ف کل عام به حج برود. اینگونه نیست که اگر ی بار رفت، استحبابش تمام شود، این استحباب تا آخر عمر برای این

شخص در هر سال باق است.

این عده از فقها، در توجیه این جمع مگویند روایات مرةً واحدة، نص در وجوب است، اما روایات اهل جده، ظهور در وجوب
دارد؛ زیرا در روایات اهل جده، کلمه «فرض» آمده و «فرض»، نص در وجوب نیست، بله ظهور در وجوب دارد، اما در

روایات مرةً واحده، عبارت «کلّفهم مرةً واحده» آمده یعن این نص در وجوب است و در تعارض بین نص و ظاهر، با روایات
نص در روایات ظاهر تصرف کرده و در اینجا، آنها را حمل بر استحباب مکنیم.

واژهشناس کلمه «فرض» در قرآن و روایات

نته قابل توجه (پیش از اشال به این جمع) آن است که؛ اگر در قرآن و روایات، درباره کلمه «فرض»، ی واژهشناس کنید
(که این کلمه، در کجا استعمال شده و در هر جا، به چه معناست)، روشن مشود که این کلمه به چه معناست. ما در روایات

متعددی، کلمه «فرض» را داریم و از آن استحباب را استفاده کردند. مثلا در این روایت معروف از امام هشتم(عليه السلام) آمده
است: «فَرض اله عز و جل علَ النَّاسِ ف الْۇضوء انْ تَبدَا الْمراةُ بِباطن ذِراعيها»[4]، مرحوم شیخ حر عامل در هدایة الامة 

مگوید: «اقول حمل عل الاستحباب و الاحوط عدم ترکه»[5]؛ این کلمه «فرض»، محمول بر استحباب است.

چیزی که استحباب دارد، اما استحبابش خیل ی کنند یعنهم م «برای مستحب مؤکد، تعبیر به «فرض در روایات معمولا
مهم است و نزد شارع اهمیت دارد، تعبیر به «فرض» هم مکنند. خود مرحوم محقق در معتبر مگوید: «و معن فرض قدّر و

بین لا بمعن اوجب»؛ «فرض» به معنای «قدَّر» است.
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در سوره تحریم نیز، این کلمه آمده است: «يا ايها النَّبِ لم تُحرِم ما احل اله لَكَ تَبتَغ مرضاةَ ازْواجِكَ و اله غَفُور رحيم*قَدْ
فَرض اله لَم تَحلَّةَ ايمانم و اله مولاكم و هو الْعليم الْحيم»[6]، درباره این آیات شأن نزولهای مختلف وارد شده است.

خلاصه آنه؛ پیامبر(صل اله عليه وآله) منزل ی از همسران خود که رفتند، برای ایشان عسل مخصوص درست کرده بود که
این به گوش همسران دیر رسید و آنها اعتراض کردند که چرا آن عسل را خوردید. پیامبر(صل اله عليه وآله) قسم خورد بر

اینه دیر از آن عسل نخورد.

بعد آیه نازل شد: ««يا ايها النَّبِ لم تُحرِم ما احل اله لَكَ تَبتَغ مرضاةَ ازْواجِكَ و اله غَفُور رحيم*قَدْ فَرض اله لَم تَحلَّةَ
ايمانم»؛ خدا برای گشودن قسمهای شما راه قرار داده و آن اینه؛ ی کفارهای بدهید تا این قسمتان حل شده و کنار برود و

کفارهاش این بود که ده مسین را اطعام دهند. در اینجا، کاری به بحثهای فقه آیه نداریم و اینه آیا بحثهای قرآن و این
شأن نزول، درست است یا خیر؟ اما تعبیر «قَدْ فَرض اله لَم» یعن «بین اله لم»؛ راه برای شما قرار داده است.

به هر حال، باید کلمه «فرض» را واژهشناس (یا به تعبیر امروزیها، ترمینولوژی) کنیم، «فرض» به معنای وجوب نیست (که
بوئیم «فرض» یعن واجب است)، موارد استعمال را که مبینیم، در موارد زیادی در استحباب، حت در غیر استحباب نیز به

کار رفته است مثل همین آیه «قَدْ فَرض اله»؛ یعن ی راه برای اینه شما أیمان خود را باز کنید، کفاره بدهید. در روایت
آمده: «فَجعلَها يميناً و كفَّرها رسول اله(صل اله عليه وآله) قُلْت بِما كفَّر قَال اطْعم عشَرةَ مساكين لل مسين مدٌّ»[7]، صاحب
وسائل در ذیل این روایت منویسد: «اقول: هذا محمول عل الاستحباب»؛ کفارهاش هم حمل بر استحباب مشود. شاید به این

خاطر است که این قسم بر امر مرجوح (که عسل را نخورد) بوده است و قسم بر مرجوح، وجوب وفا ندارد.

صل)ما فرضه النب» ه» در مقابل سنت یعناوقات نیز، کلمه فریضه در مقابل «سنت» به کار رفته است، «ما فرضه ال گاه
اله عليه وآله)، ما شرعه النب(صل اله عليه وآله)» است که این ی اصطلاح است. لذا در روایات قرعه آمده «القرعة سنةٌ»،

این «سنةٌ» به این معنا نیست که مستحب است، بله «القرعة سنة» یعن «ما شرعه الرسول(صل اله عليه وآله)»؛ پیامبر این را
تشریع کرده است که در مقابل «ما شرعه اله» است.

دیدگاه برگزیده درباره معنای کلمه «فرض»

در مراجعه به لغت درباره کلمه «فرض»، معنای حقیق آن، وجوب تلیف به عنوان حم شرع نیست، بله «فرض» به معنای
«ثبت»، «بین»، «قدَر»، است. «قدَّر» به عنوان لزوم، که مشود واجب، «قدّر» به عنوان الاستحباب، مشود مستحب، باید

برای هر کدام قرینه پیدا کنیم. ممن است بوییم اگر دیدیم کثرت استعمال در وجوب دارد، بوئیم بدون قرینه در وجوب
استعمال مشود و برای استعمال آن در استحباب نیاز به قرینه است، اما مگوییم ممن است به این مرحله نرسد یعن ما برای

حمل بر وجوب یا حمل بر استحباب، نیاز به قرینه داریم که به نظر من، ی مقداری اقرب به واقع است.

در ما نحن فیه، قرینه داریم بر اینه این روایات «ان اله فرض الحج عل اهل الجده»، قرینه داریم بر اینه حمل بر استحباب
کنیم و قرینهاش، همان روایات «کلفهم مرة واحده» است؛ زیرا آن نص در وجوب است و این ظاهر در وجوب و با روایات

نص، در این روایات ظاهر تصرف مکنیم.

در روایت دیری آمده است: «ا  اخْبِركَ بِاشَدِّ ما فَرض اله علَ خَلْقه»[8]؛ امام(عليه السلام) مفرماید آیا از شدیدترین چیزی
که خدا بر مردم فرض کرده خبر بدهم؟ «قُلْت بلَ قَال انْصاف النَّاسِ من نَفْسكَ و مواساتُكَ اخَاكَ و ذِكر اله ف كل موطن»، که

اینها از موارد استحباب است نه از موارد وجوب.
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اشال مرحوم والد بر راه دوم جمع روایات

تنها اشال که بر این راه دوم وجود دارد، آن است که؛ در صحیحه عل بن جعفر از امام کاظم(عليه السلام)، بعد از «إن اله
فرض الحج عل اهل الجده ف کل عام» حضرت مفرماید: «و ذل قوله و له علَ النَّاسِ حج الْبيتِ»، این در حال است که

اگر «فرض» را به معنای استحباب بیریم، دیر استشهاد به آیه یا تفسیر آیه (فرق نمکند) معنا ندارد!

به بیان دیر؛ شما که «ان اله فرض» را حمل بر استحباب مکنید، امام معصوم(عليه السلام) همین را فرموده و بعد استشهاد
به آیه کرده است، و حال آنه نمشود بوئیم از آیه استحباب استفاده مشود؛ زیرا مسلماً دلالت آیه بر وجوب روشن است و

در آن تردیدی نیست. حت در بعض از روایات داشت که «ف کل عام»، جزء آیه «له علَ النَّاسِ حج الْبيتِ ف کل عام» و
جزء قرآن بود.

البته در آنجا بیان شد که این عنوان تفسیر را دارد نه اینه جزء قرآن باشد و بعد اهل سنت هم بویند شیعه قائل به تحریف است،
اینها نمفهمند، ما چون معتقدیم ائمه(عليهم السلام) مفسر واقع قرآنند، بعض از روایات و رواة اینطوری از آنها نقل مکنند
اینه امام(عليه السلام) فرمود: «له علَ النَّاسِ حج الْبيتِ ف کل عام»، یعن امام(عليه السلام) تفسیر کرده و بعد که به دست
دیران رسیده، عدهای خیال مکنند که امام(عليه السلام) فرموده «ف کل عام» جزء قرآن بوده و بعداً حذف شده است (نظیر

آنچه درباره: «يا ايها الرسول بلّغْ ما انْزِل الَيكَ من ربِك‏ ف عل» گفتهاند که در روایات، عبارت «ف عل» آمده یعن امام
مفرماید این در مورد امیرالمؤمنین(عليه السلام) است نه اینه «ف عل» جزء آیه بوده است حت ممن است جبرائیل وقت که

داشته آیه را مخوانده، باز این را تصریح کرده باشد، ول «ف عل»، به عنوان اینه جزء آیه باشد نیست). بنابراین در اینجا
نیز، امام(عليه السلام) فرموده «ف کل عام» که این به عنوان تفسیر «حج الْبيتِ» است.

مرحوم والد در ادامه اشال مفرماید: «فهل یمن حمل ف کل عام الواقع تفسیراً للآیه عل الاستحباب»[9]؛ «ف کل عام» که
تفسیر آیه است، آیا متوان حمل بر استحباب کرد؟! یعن آن روایت موس بن جعفر(عليه السلام) که مفرماید: «و ذل قوله»،
بوئیم استشهاد یا تفسیر است (فرق ندارد) و این روایت، تفسیر برای آیه است و آیه مسلما دلالت بر وجوب دارد، آیا متوانیم

این را حمل بر استحباب کنیم؟!

راه سوم جمع روایات؛ وجوب بدل

سومین راه جمع، این است که این طایفه دوم (یعن روایات اهل جده) را، حمل بر وجوب بدل کنیم یعن وجوب «عل سبیل
البدلیة»، یعن امسال باید به حج بروی، اگر نرفت سال بعد، اگر نرفت سال سوم، اگر نرفت سال چهارم، «ف کل عام»؛ زیرا

ممن است کس بوید آن زمان که مستطیع شدم، نرفتم و عصیان کردم و به سبب عصیان، این تلیف از من ساقط مشود!
این روایات برای دفع این توهم مباشد که اگر عصیان کردید و نرفتید، سال بعد باید بروید.

بنابراین، اهل جِده همان «من استطاع» در آیه است البته ف کل عام یعن «ف کل عام عل سبیل البدلیة»، اگر امسال شد که
امسال برود، اما اگر عصیان کردید و سال آینده و سال سوم و تا آخر، باید به حج برود.

بنابراین، ممن است گفته شود در تمام عمر ی بار برای شما واجب است و این ی بار، شاید در همان سال استطاعت بوده،
مثل اینه اگر بویید من نذر مکنم روز دوشنبه این هفته روزه بیرم، روز دوشنبه که آمد روزه نرفتید و عصیان کردید، آیا

متوانیم بوئیم دوشنبه هفته آینده؟ نمشود؛ زیرا موضوعش تمام شده است. ممن است در مورد حج نیز کس توهم کند که
من آن سال که مستطیع شدم، باید همان سال به حج مرفتم و اگر نرفتم، وجوب به سبب عصیان ساقط شده؛ چون تلیف
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همانگونه که بسبب الامتثال ساقط مشود، بسبب العصیان نیز ساقط بشود. لذا بوئیم به سبب عصیان، تلیف ساقط شده و
نباید برود.

مرحوم شیخ در تهذیب این راه را مطرح کرده و منویسد: «معن هذه الاخبار أنه یجب عل اهل الجده ف کل عام عل طریق
البدل»[10] و بعد توضیح مدهد. مرحوم علامه نیز در کتاب تذکره این راه را پسندیده است.

اشال مرحوم خوی بر راه سوم و ارزیاب آن

مرحوم خوئ در کتاب معتمد این راه را رد کرده و مفرماید: «و هذا بعیدٌ». ایشان در اینجا دو مطلب بیان مکند؛

مطلب اول: ایشان ی مبنای اصول دارند که با آن مبنا، مخواهند این راه را جواب بدهند. مفرماید ما اصلا «سقوط
الواجب بالعصیان» را قبول نداریم، بله اگر ی چیزی برای شما واجب شد، طبع هر واجب این است که اگر در آن زمان

نشد، در زمان بعد انجام شود. مثلا اگر به شما گفتند درس بخوان، امروز نشد فردا، فردا نشد پس فردا، تا آخر باید همینطور این
تلیف را انجام بدهید.

بنابراین، با اینه معروف در السنه اصولیین این است که «کما أن التلیف یسقط بالامتثال، فذل یسقط بالعصیان»، ایشان
مگوید ما این را قبول نداریم و با عصیان تلیف ساقط نمشود. لذا ایشان اشال مبنای مکنند.[11]

به نظر ما، این اشال محقق خوی(قدس سره) تام نیست؛ زیرا اشال مبنای، نمشود اشال باشد. مرحوم والد ما نیز در
اشال بر این راه مفرماید: «و یرد علیه عدم کونه جمعاً دلالیاً مقبولا عند العقلاء»[12]؛ این ی جمع عرف و مقبول عند العقلاء
نیست. ایشان بحث را مبنای نمکنند و مگویند اینه بوییم جمع بین دو طائفه، به این است که مرةً واحده، ظهور در وجوب
عین دارد و «ف کل عام»، ظهور در وجوب بدل دارد، این ی جمع مقبول عند العقلا و عند العرف نیست و حال آنه باید این

روایات را القاء به عرف کردیم و وقت به عرف مگوئیم مراد شارع از این «ف کل عام»، «عل سبیل البدلیة» است، عرف
چنین چیزی را نمپذیرد.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

كرمالْع نع يحي ندِ بمحم نع و لجالْب مالْقَاس نب وسم نادٍ عزِي نب لهس نابِنَا عحصا نم دَّةع نع قُوبعي ندُ بمح[1] ـ «م
و امع لك ف الْجِدَة لها َلع جالْح ضفَر لج و زع هنَّ الا :(عليه السلام) قَالوسم يهخا نفَرٍ ععج نب لع نيعاً عمج لع نب

جحي لَم نفَم :قُلْت قَال ينالْعالَم نع غَن هنَّ الفَا فَرك نم و ًبِيس هلَيتَطاعَ ااس نتِ ميالْب جالنّاسِ ح َلع هل و لج و زع لُهكَ قَوذَل
منَّا فَقَدْ كفَر قَال  و لَن من قَال لَيس هذَا هذَا فَقَدْ كفَر.» الاف 4- 265- 5؛ عنه وسائل الشيعة، ج11، ص16، ح1-14128.
هنَّ الفَا فَرك نم و بِيلاس هلَيتَطَاعَ ااس نتِ ميالْب جالنَّاسِ ح َلع هل ناً وانَ آمك خَلَهد نم و يماهربا قَامم ِنَاتيب اتآي يه[2] ـ «ف

غَن عن الْعالَمين» سوره آلعمران، آیه97.
رٍ ويب ناب عا مهضعب لائسع بِم هدِ البع ِبا َلا تتَبك :نَةَ قَالذَيا نب رمع نرٍ عيمع ِبا ناب نع بِيها نع يماهربا نب ل[3] ـ «ع

ًبِيس هلَيتَطاعَ ااس نتِ ميالْب جالنّاسِ ح َلع هل و ‐لج و زع هلِ القَو نع لْتاس هئَمبِا ابوالْج اءاسِ فَجبالْع ِبا عا مهضعب
يعن بِه الْحج و الْعمرةَ جميعاً نَّهما مفْروضانِ و سالْتُه عن قَولِ اله عز و جل و اتموا الْحج و الْعمرةَ له قَال يعن بِتَمامهِما

فَةَ وربِع الْۇقُوف ربكا جالْح رِ فَقَالبكا جبِالْح نعا يرِ مبكا جالْح َالتَع هلقَو نع لْتُهاس ا ويهِمف رِمحالْم تَّقا يم قَاءّات ا ومهاءدا
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رم الْجِمارِ و الْحج اصغَر الْعمرةُ.» الاف (ط ‐ الإسلامية)، ج4، ص: 265، ح1.
[4] ـ «محمدُ بن عل بن الْحسين قَال: قَال الرِضا(عليه السلام) فَرض اله عز و جل علَ النَّاسِ ف الْۇضوء انْ تَبدَا الْمراةُ

بِباطن ذِراعيها و الرجل بِظَاهرِ الذِّراع.» الفقيه 1- 49- 100؛ عنه وسائل الشيعة، ج1، ص: 467، ح2-1239.
[5] ـ هداية الأمة إل أحام الأئمة ‐ منتخب المسائل، ج‐1، ص: 114.

[6] ـ سوره تحریم، آیه2-1.
[7] ـ «محمدُ بن يعقُوب عن عل بن ابراهيم عن ابِيه (عن ابن ابِ عميرٍ) عن عاصم بن حميدٍ عن محمدِ بن قَيسٍ قَال: قَال ابو
جعفَرٍ(عليه السلام) قَال اله عز و جل لنَبِيِه(صل اله عليه وآله) يا ايها النَّبِ لم تُحرِم ما احل اله لَكَ ... قَدْ فَرض اله لَم تَحلَّةَ
ندٌّ قُلْنَا (فَمم ينسم لل يناكسةَ مشَرع مطْعا قَال فَّرا كبِم قُلْت (ه عليه وآلهال صل)هال ولسا رهفَّرك يناً وما يلَهعفَج ممانيا
وجدَ) الْسوةَ قَال ثَوب يوارِي بِه عورتَه.» الاف 7- 452- 4، و التهذيب 8- 295- 1093، و الاستبصار 4- 51- 176؛ عنها

وسائل الشيعة، ج22، ص: 380، ح1-28835.
 (عليه السلام) اهدِ البو عبا ل قَال ازِ قَالزالْب نسالْح نةَ عارزُر نع مالس نب شَامه نوبٍ عبحم ناب نع بِيها نع ل[8] ـ «ع

اخْبِركَ بِاشَدِّ ما فَرض اله علَ خَلْقه ثََث قُلْت بلَ قَال انْصاف النَّاسِ من نَفْسكَ و مواساتُكَ اخَاكَ و ذِكر اله ف كل موطن اما
ان ّ اقُول سبحانَ اله و الْحمدُ له و  الَه ا اله و اله اكبر و انْ كانَ هذَا من ذَاكَ و لَن ذِكر اله جل و عز ف كل موطن اذَا

هجمت علَ طَاعة او علَ معصية.» الاف (ط ‐ الإسلامية)، ج2، ص145، ح8.
[9] ـ «و يرد عل هذا الوجه ان حمل لفظ «الفرض» عل ذلك ان سلمنا إمانه و لن الأمر لا يتم بذلك فإنه قد وقع ف بعضها

الاستشهاد بقوله تعال و له علَ النّاسِ ..و لا معن للاستشهاد للاستحباب بالآية كما هو أوضح من ان يخف و قد وقع ف بعضها
ان «ف كل عام» جزء من التنزيل و وجهناه بونه تفسيرا له فهل يمن حمل «ف كل عام» الواقع تفسيرا للآية عل الاستحباب

فهذا الوجه أيضا غير تام.» تفصيل الشريعة ف شرح تحرير الوسيلة ‐ الحج، ج1، ص: 18.
فَلَم لَةوا نَةالس ف جالْح هلَيع بجو ننَّ م ِدَلالْب طَرِيق َلع امع لك ف الْجِدَة لها َلع جِبي نَّهارِ اخْبا ذِهه َنع[10] ـ «فَم

يفْعل وجب علَيه ف الثَّانية و كذَلكَ اذَا لَم يحج ف الثَّانية وجب علَيه ف الثَّالثَة و علَ هذَا ف كل سنَة الَ انْ يحج و لَم يعنُوا ع
ۇجوب ذَلكَ علَيهِم ف كل عام علَ طَرِيق الْجمع و نَظير هذَا ما نَقُولُه ف ۇجوبِ الْفَّاراتِ الثََّثِ من انَّه متَ لَم يفْعل واحدَةً منْها
نَتما تَضيمف لكَ الْقَوذَلك اجِباً وونَ ونْ يا نم اقالْب جا خَرنْهدَةً ماحو لذَا فَعوبِ فَافَةُ الْۇجا صا لَهنْهم دَةاحو لنَّ كا نَّا نَقُولفَا

هذِه اخْبار.» تهذيب الأحام، ج5، ص: 17‐16.
العام الثان العام الأول فإن تركه يجب عليه ف وجوب الحج عليه ف بمعن الوجوب البدل حملها عل :[11] ـ « الوجه الثان

و هذا.
و فيه: ان الوجوب البدل بهذا المعن مما يقتضيه طبع كل واجب و لا يحتاج إل ان يبينه الامام(عليه السلام) فان الواجب يجب

الإتيان به مت أمن فإن عص و لم يأت به ف الآن الأول يجب امتثاله ف الآن الثان و هذا و العصيان ف الزمان الأول لا يوجب
سقوط الوجوب و لزوم الإتيان به ف الزمان الثان.» المعتمد ف شرح المناسك، ج3، ص: 12.

[12] ـ «ثالثها حمل الطائفة الثانية عل الوجوب البدل بمعن انه يجب عل كل أحد مع الاستطاعة أن يحج ف عامها و ان تركه
فف العام الثان و ان تركه فف العام الثالث و هذا فمعن وجوبه ف كل عام هو عدم السقوط مع المخالفة و الترك بل هو باق

عل العهدة إل آخر العمر و قد اختار هذا الوجه الشيخ ف مح التهذيب و العلامة ف مح المنته. و يرد عليه عدم كونه
جمعا دلاليا مقبولا عند العقلاء بحيث يون موجبا لخروج الطائفتين عن التعارض و صيرورتهما مجتمعتين فلا مجال له أيضا.»

تفصيل الشريعة ف شرح تحرير الوسيلة ‐ الحج، ج1، ص19.

http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=66&a=2
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=66&a=2
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=3&a=97

